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خبر

«امید» اماراتی ها در مدار مریخ قرار گرفت
بی بی ســی: فضاپیمای «امــل» (امیــد) امارات 
متحــده عربی بــا موفقیــت در مدار مریــخ قرار 
گرفــت. ایــن اولیــن مأموریت از این نوع توســط 
امــارات متحده عربی اســت و امــارات پنجمین 
کشــوری اســت که پس از ایالات متحــده، اتحاد 
جماهیر شــوروی، اروپــا و هند ایــن کار را انجام 
می دهــد. فضاپیمــای «امید» هفت مــاه پیش از 
زمین پرتاب شد و روز گذشته حساس ترین مرحله 

این مأموریت رقم خورد. کاوشــگر امید با سرعت 
بیــش از ۱۲۰ هــزار کیلومتر در ســاعت، به مریخ 
نزدیک شده بود. مســئولان این پروژه گفته بودند 
این ســفینه باید با ســرعت و زاویه ای حساب شده 
به مریخ نزدیک شــود؛ زیرا اگر اشتباهی رخ دهد، 
تمام عملیات شکســت می خورد. عمران شــرف، 
مدیر پروژه، به بی بی سی گفته بود: «اگر خیلی کند 
برویم، با ســطح مریخ برخورد می کنیم؛ اگر خیلی 
سریع برویم، از مریخ دور می شویم». مریخ و زمین 

در حال حاضر با ۱۹۰ میلیون کیلومتر فاصله از هم 
قرار دارند. این به آن معناســت که هرگونه فرمان 
رادیویی برای رســیدن به کاوشگر، ۱۱ دقیقه زمان 
نیاز دارد. مانور امل (امید) در حدود ساعت ۱۹:۳۰ 
به وقت محلی (ساعت ۱۵:۳۰ به وقت گرینویچ) 
آغاز شد و تأییدیه آن حدود ۱۱ دقیقه بعد در زمین 
دریافت شد و این تأخیر زمانی بود که سیگنال های 
رادیویی برای عبور از ۱۹۰ میلیون کیلومتر فاصله 

بین مریخ و زمین را باید طی کنند.

حسرت های یک ساله

مرگ شــخصی که در خاطــره جمعی جامعه 
جای دارد شــکلی از عزاداری عمومی را بر می سازد 
کــه نقطه مشــترکش، فقدان اســت. کرونا در یک 
سال گذشته نقشــی چنین بازی کرده و شمار افراد 
شناخته شــده ای کــه بر اثــر آن در گذشــته اند و در 
جامعه شــکلی از عــزای جمعی ســاخته اند، کم 
نیســت. درگذشــت علی انصاریان را شــاید بتوان 
دمیده شدن در این عزای عمومی یک ساله از کرونای 
قاتل دانست و یادآوری این نکته که آیا وقتی «خبر» 
درگذشــت شــخصی را که در خاطره جمعی جای 
دارد، می شــنویم، نسبت به «فقدان» آن شخص که 
شــناخت مان از او بســنده در تصاویر است، غمگین 
می شویم یا از اندیشیدن به مرگ و نزدیکی اش به ما 

«محزون» می شویم؟
دور نیســت واکنش یوســف اباذری نســبت به 
تشــییع خواننده پاپ، مرتضی پاشــایی که با لحنی 
بدون لکنت این شــکل از فوران احساس و واکنش 
عمومــی را سیاســت زدایی خوانــد. واکنش هــای 
متفاوتــی بــه آن ســخنان شــد که جای بررســی 
آنان نیســت؛ اما این شــکل بروز احســاس نسبت 
به درگذشــت فــردی شناخته شــده vh در شــکل 
امــروزی اش که پای پاندمــی عمومی کرونای قاتل 
وسط است و بیخ گوش تک تک ماست، نیز می توان 

با همان روایت سیاست زدایی تحلیل  کرد؟
رد یــا تأییــد ایــن موضــوع کــه چه میــزان از 
ایــن واکنش در شــکل حــالای خود بــه فرهنگ 
سیاست زدایی باز می گردد و چه میزانش به توأمانی 
با مرگ و کرونا، مسئله این یادداشت نیست و اشاره 
به ســخنان اباذری برای مدنظر گرفته شــدن در این 
موضوع نقل شــد؛ اما آنچه ســؤال مطرح شده در 
این موضوع است، نســبت آدم امروز با مرگ است. 
اویی که در شــکل کلان چهره های شناخته شده اش 
می میرنــد و او تنها به متن خبر و نبود آن شــخص 
بسنده می کند. بیراه نیست اگر بگوییم که ما نسبت 
به «خبر فقدان» واکنش داریم و نه نسبت به مسئله 
مرگ یا فقدان. واکنش آدم امروز بنا شــده بر نسبتی 
اســت که رســانه به او منتقل می کند و نقشــی که 
آدمــی در این مقیــاس بازی می کنــد، تنها واکنش 
اســت و بس. از این رو است که واکنشگر در سطح 
خبر باقی می ماند و نقش سیاهی لشکر این عزاداری 
عمومــی را بازی می کند. نکته مهم اینجاســت که 
چگونــه ما بــا این همــه مواجهه مســتمر با مرگ، 

نســبت به اندیشیدن به آن مقاوم و لجوج هستیم؟ 
چه می شــود که با این نزدیکی مرگ، با این توأمانی 
با زندگی مــان، از تفکــر به مرگ یا ســنجش خود 
نســبت به مرگ ســر باز می زنیم؟ دلیل این واکنش 
ناخودآگاه را آیا می توان nv خبر محور شــدن و ایضا 

در سطح خبر زنده ماندن ذهن بشر امروز دانست؟
نقل اســت که وقتی یک نفر می میرد، در خبر 
آن شخص دارای هویت اســت؛ اما وقتی تعداد 
کشته شــده ها افزایــش پیدا کند، دیگــر تنها یک 
آمار رسمی به حســاب می آیند. این دقیقا همان 
اثــر ناخودآگاهی اســت که ما در خــود پرورش 
داده ایم. فقدان ها برای مان آمار شــده اند و مرگ 
و اندیشــیدن به آن، نه آن چیز که اســپینوزا آغاز 
فلســفه می داند که برای مان خبری زودگذر مثل 
باقی اخبار شده است. عمر اندوه در شکل امروز 
جهــان ما، چنان محدود و ناچیز اســت که هیچ 
خروجــی ای در هستی شــناختی و فهم نخواهد 
داشت؛ زیرا رنج و اندوه که تنیده با مرگ هستند، 
دو اهرم مؤثر در شــکل گیری اندیشــه به حساب 
می آینــد. ناچیز بــودن عمر اندوه و گــذر از اخبار 
مرگ، به همین ســبب است که ما را هیچ چیزی 
تکان نمی دهد. گویی مرگ برای همســایه است 
و هیــچ گاه به ســراغ ما نمی آیــد و زمانی که به 
سراغ مان بیاید، تازه متوجه می شویم که  ای کاش 
پیش از این نسبت به آن اندیشیده بودیم یا آماده 
بودیم. درگذشــت علــی انصاریــان، آخرین نمونه 
فقدانــی که در خاطره جمعی جــای دارد، این ایده 
را زنده کرد که نســبت تک تک ما با مرگ چیســت؟ 
چگونه مرگ را می توان شــناخت و نسبت به آن به 
معرفت رسید؟ مرگ آگاهی و زندگی توأمان با مرگ 
اگر تا دیروز امری یادآورنده به حســاب می آمد؛ اما 
امــروز موضوعی عینی اســت و توأمــان زندگی ما 
قدم بر مــی دارد، همان طور که پیش تــر بود و حالا 
ما می توانیم به واســطه کرونای قاتل آن را شــهود 
و لمس کنیم. اما آیا چنیــن می کنیم و عزمی برای 
لمس و شــهود این زندگی با مرگ داریم؟ اگر چنین 
نیســت، مهم ترین سؤال این است: چرا از اندیشیدن 
به مرگ می گریزیم و نســبت بــه حس و لمس آن 

عاجز و ناتوانیم؟
این همان ســؤالی است که تک تک ما می توانیم 
با یافتن پاســخش، نقبی به شناخت خود و جهانی 
کــه در آن نفس می کشــیم و در آن تــا مرگ زنده 

هستیم، برسیم.

حاشیه نگار یادداشت

اگرچــه کمتر از یک ماه از وقــوع دو حادثه در 
برنامه های صداوســیما گذشــته؛ اما شدت وقوع 
اخبار در ایران چنین اســت که ایــن رویدادها حالا 
به دســت فراموشی سپرده شــده اند. وقوع روزانه 
اخبار جنجالی موجب می شــود تا توجه عمومی 
به یــک رویداد چیزی حدود یکی، دو روز باشــد و 
به این ترتیب شاید خیلی ها فراموش کرده باشند که 
در همین چند وقت اخیر یک روحانی در صداوسیما 
بــه رئیس جمهور منتخب مردم صفت زشــتی را 
نســبت داد و در شبکه ای دیگر لباس یکی از اقوام 
ایرانی مورد تمســخر گردانندگان یــک برنامه قرار 
گرفت. همین شدت و ســرعت رخ دادن رویدادها 
شــاید موجب می شــود تا خیلی ها بــه تأثیری که 
این گونه اقدامات در جامعه دارند، بی توجه باشند. 
اثری که شاید در کوتاه مدت نادیده گرفتنی باشد؛ اما 
به هیچ وجه پنهان کردنی نیست. آنچه آن روحانی 
در یــک برنامــه تلویزیونی دربــاره رئیس جمهور 
کشــور گفت، نه امر تازه ای اســت و نه با شکایت 
مدعی العموم یا شــاکی خصوصــی پایان می یابد. 
این فرهنگی اســت که متأســفانه روز به روز تکرار 
شده اســت. به این ترتیب که اشخاص گوناگون در 
کســوت های مختلف هرگاه به تریبونی دست پیدا 
کرده اند، زبــان را باز می کنند و هیچ حد و مرزی را 
نمی شناسند. تا آنجا در تندزبانی پیشروی می کنند 
که کســی جلودار آنــان نخواهد بــود. این توهین 
گفتاری سال به سال تشدید شده و بر توهین رفتاری 
و در مواردی حتی به ضرب و شــتم هم تبدیل شده 
اســت. موردی که به آن اشاره شــد، تقریبا هر روز 
اتفاق می افتد؛ ولی سرانجامی نمی یابد و عواقبی 
برای آن وجود ندارد. گاهی در تریبون های عمومی 
و اگر دسترســی به کانال های صداوسیما پیدا شود 
که چه بهتــر. گوینده هم مخاطب بیشــتری دارد 

و هم احتمــالا منافع مادی و معنوی بیشــتری را 
هم پیــش روی خــود می بیند. صداوســیما که با 
خزانــه ملی و مالیات من و شــما اداره می شــود، 
بــه این گونه افــراد زمینه و امکان ایــن حرف ها را 
می دهد. روزی به رئیس جمهور و وزرا و نمایندگان 
نســبت های نــاروا داده می شــود و روزی دیگــر 
لباس اقوام ایرانی را مورد تمســخر قرار می دهند. 
هنگامــی که شــنوندگان و بینندگان رســانه ملی 
چنین نوازش هــای نازخاتونی را از این تریبون های 
عمومی می بینند و می شــنوند، در شگفت خواهند 
بود که چطور کســی به خــودش جرئت می دهد 
این چنین به دومین مقام مملکت که از ســوی ۲۰ 
میلیون نفر از مردم این کشــور انتخاب شده است، 
ســخن نامربوط گفته شود و انتظار وحدت ملی در 
داخل کشــور ایران را دارند. چون این صحبت های 
شــخصی نیســت، درباره رئیس جمهور یــا وزرا یا 
مقامات و همچنین درباره اقوام ایرانی که موجب 
جریحه دار شــدن وحدت ملی است، باید برای این 
اقدامات از سوی دادسرای پایتخت کشور علیه این 
افراد شــکایت صورت گیرد. قانــون مجازات ایران 
توهین به این گونه مقامــات و همچنین اقوام را از 
جرائم غیرعمدی گذشت ناپذیر قرار داده و مجازات 
آمران را تشدید کرده است. وانگهی این گونه رفتار 
با اشــخاص و اقــوام و حتی مقامات کشــور تنها 
اهانت به اشخاص حقیقی و حقوقی نیست؛ بلکه 
این رفتارها و گفتارها عملا اهانت به کشــور است. 
مردم با خود می گویند ما چگونه باید در پی تحکیم 
وحدت ملی که بازدارنده دشمنان از طمع به خاک 
و کیان کشور است، باشیم. تو که با مقامات مسئول 
و اقوام کشور چنین می کنی، از بیگانگان در احترام 
به مقامات کشور و مردم ایران چه انتظاری داری؟ 
سخن در این میان فرhوان است و به درازا می کشد؛ 
ولی واقعیت این اســت که سکوت مسئولان کشور 
در برابر این گونــه رفتارها و پیگیری نکردن این گونه 
جرائــم عملا هم موجب تکرار آن می شــود و هم 
کســانی را که دســتی در این کارها دارند، جری تر 

می کند.

وحدت ملی
و رفتارهای صداوسیما

 صالح نیکبخت

 رضا صدیق

زنان

الهام نظــری: تعداد زنان فعال در مشــاغل علمی 
و تحقیقاتــی موضوعــی اســت که مدت هاســت 
مــورد توجه فعــالان حوزه زنــان در سراســر دنیا 
قــرار گرفتــه اســت. با وجــود تلاش هایــی که در 
جهت تأمین فرصت های برابر آموزشــی و شــغلی 
برای زنان صــورت گرفته، کماکان زنان شــاغل در 
حوزه های علمــی و تحقیقاتی در اقلیت هســتند. 
به گزارش یونســکو در حال حاضر کمتر از ۳۰درصد 
از پژوهشــگران جهــان را زنان تشــکیل می دهند، 
دانش آموختــگان  از  ۳۰درصــد  تنهــا  همچنیــن 
تحصیلات تکمیلی در رشــته های علــوم پایه زنان 
هستند. تحلیلگران برای این نابرابری دلایل متعددی 
را اعلام کرده اند که یکی از آنها وجود کلیشــه های 
جنســیتی در تحصیل علوم اســت. به همین دلیل 
ســازمان ملل متحد یازدهم فوریه را بــه نام «روز 
جهانی زنان و دختــران در علم» نام گذاری کرده تا 
بر اهمیت این موضوع در پیشرفت جوامع تأکید کند 
و با همکاری کشــورهای مختلف برنامه هایی برای 
رفع این عدم توازن جنســیتی بیندیشد. در ایران اما 
موضوع کمی متفاوت با وضعیت جهانی اســت. از 
منظــر آموزش و تحصیلات، زنــان وضعیت خوبی 
در ایران دارنــد. بنا بر گزارش مؤسســه پژوهش و 
برنامه ریزی آموزش عالی وابســته به وزارت علوم، 
تحقیقــات و فناوری، در ســال تحصیلــی ۹۶-۹۵ 
(آخرین آمار موجود در اینترنت) حدود ۶۵ درصد از 
کلیه پذیرفته شدگان دانشگاه ها در رشته های علوم 
پایه زنان بوده اند. درصد زنان پذیرفته شده حتی در 
مقطع دکترای این رشــته ها نیز از مردان بیشتر بوده 
است. این موضوع نشان دهنده آن است که باوجود 
کلیشــه های جنســیتی در تحصیل علــوم، زنان در 
ایران به این رشــته ها علاقه مندند و موفق به ورود 
به آنها در دانشگاه می شوند.با وجود همه مشکلات 
و تبعیض هــای پیــش روی زنــان بــرای فعالیــت 
در حوزه هــای علمــی و تحقیقاتــی، زنــان ایرانی 
موفقیت های شــایان توجهی در این حوزه ها کسب 
کرده اند که مایه افتخار ایرانیان و الهام بخش ســایر 
زنانی است که علاقه مند به فعالیت علمی و کمک 
به پیشرفت جامعه هستند. مثال های زیادی در این 
راه وجود دارند که برخی مانند مریم میرزاخانی در 
چند ســال اخیر و به دلیل توجه عمومی به ویژه به 
مدد شبکه های اجتماعی شناخته شده اند و بسیاری 
دیگر که در دهه های پیش تر زندگی می کردند، شاید 
چندان مورد توجه قرار نگرفته باشــند. به بهانه روز 
جهانی «روز جهانی زنان و دختران در علم» نگاهی 

داریم به سرگذشت چند زن پیشروی ایرانی:
ایرانی  آلنوش طریان فیزیک دان  آلنوش طریان: 
ارمنی تبــاری بود که بــه نام های «مــادر نجوم» و 
«بانــوی اختر فیزیک ایران» معروف اســت. طریان 
در ســال ۱۲۹۹ در تهران متولد شد. مدرک لیسانس 
خود را در رشــته فیزیک از دانشکده علوم دانشگاه 

تهران گرفت و در ســال ۱۳۲۸ برای ادامه تحصیل 
بــه بخش فیزیک اتمســفر دانشــگاه پاریس رفت. 
سپس مدرک دکترایش را از دانشگاه سوربن فرانسه 
دریافت کرد و به ایران بازگشت. پس از بازگشت به 
ایران، به تدریس در دانشــگاه تهــران پرداخت و با 
سمت دانشیار فیزیک رشــته ترمودینامیک در گروه 
فیزیک مشــغول به کار شــد. چندی بعد به عنوان 
اولین اســتاد زن، در مؤسســه ژئوفیزیک دانشــگاه 
تهران مشــغول به کار شــد. طریان نخستین کسی 
بــود که در رصدخانه دانشــگاه تهــران به تدریس 
اخترفیزیک پرداخت. علاقه او به علم و دانش سبب 
شد وصیت نامه ای تنظیم کند و منزل مسکونی خود 
را بعد از مــرگ به ارامنه جلفا و دانشــجویانی که 

محل اسکان مناسبی ندارند، ببخشد.
و  پزشــک  اندامــی  آذر  دکتــر  اندامــی:  آذر 
باکتری شــناس ایرانی، مخترع نوعی واکسن وبا و از 
پژوهشــگران انستیتو پاســتور ایران بود که به خاطر 
خدمات علمی و انسانی اش یکی از حفره های روی 
سیاره ناهید، به نامش نام گذاری شده  است. اندامی 
در سال ۱۳۰۵ در رشت متولد شد. در سال ۱۳۲۴ از 
دانشسرای مقدماتی فارغ التحصیل شد و سپس به 
اســتخدام وزارت فرهنگ درآمد و معلم شد. او در 
ســال ۱۳۳۱ با شــرکت در کنکور دانشگاه تهران در 
رشــته پزشکی این دانشگاه پذیرفته و بعد موفق به 
دریافت گواهینامه دکترای پزشــکی شد و بلافاصله 
دوره تخصصی زنان و زایمان را گذراند. پس از پایان 
دوره تخصصی به وزارت بهــداری آن زمان منتقل 

شد و در نهایت به کار در انستیتو پاستور پرداخت.
به هنگام شــیوع بیماری وبا الِتور در سال ۱۳۴۲ 
شمســی، اندامی موفق شد واکسنی برای آن کشف 
کنــد و جــان هزاران نفــر را در ایران و کشــورهای 
همســایه نجات دهــد. به این مناســبت و با تلاش 
دختــرش نام وی بر یکی از حفره های ســیاره زهره 

حک شد.
اندامی در سال های آخر عمرش با وجود بیماری 
تومــور مغزی به کار ادامه داد تا اینکه در نهایت در 
ســال ۱۳۶۳ حین کار در بیمارستان از هوش رفت و 

چندی بعد درگذشت.
پریــرخ دادســتان یکی از  پریــرخ دادســتان: 
بنیان گــذاران روان شناســی نوین در ایران اســت و 

بسیاری او را مادر روان شناسی ایران می نامند.
او در ســال ۱۳۱۲ در تهــران متولد شــد. دیپلم 
عمومی و ادبی اش را در تهران گرفت و با شــرکت 
در آزمون اعزام به خارج به عنوان تنها زن موفق به 
دریافت بورس تحصیلی شد و به سوئیس رفت. در 
ســوئیس تحقیقات مهمی روی روان شناسی انجام 
داد، تا جایی که پیشــنهادهای کاری فوق العاده ای 
دریافت کرد  اما دادستان این پیشنهادها را نپذیرفت 
و به ایران برگشــت تا آنچه را آموخته بود، در ایران 

پیاده سازی کند و آموزش بدهد.

شکستن سد جنسیتى براى زنان پیشروى ایرانى


